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ریابکوف: بهانه های غرب
به برجام مرتبط نیست

معاون وزیر امور خارجه روســیه که در تهران حضور دارد، گفت: ایران 
کاندیــدای قدرتمندی برای همکاری با بریکس اســت. به گزارش ایســنا، 
«ســرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روســیه بعدازظهر دیروز در 
حاشیه نشست «ایران و بریکس؛ چشم اندازهایی برای شراکت و همکاری» 
در تهران در جمــع خبرنگاران درخصوص رفتار آمریــکا در مذاکرات رفع 
تحریم ها گفت: آمریکا عضو برجام نیست و این کشور به صورت یک طرفه از 
این توافق خارج شده است. او با اشاره به همکاری های اخیر ایران و آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی و اهمیت ادامــه این همکاری ها گفت: صرف نظر 
از کارشــکنی های آمریکا، به ایران توصیه می کنیم به همکاری های خود با 
آژانس ادامه دهد. این دیپلمات ارشــد روس همچنین در پاسخ به سؤالی 
درباره دیدار اخیرش با علی باقری، معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران 
در تهــران نیز گفت:  این ملاقــات، یک دیدار روتین بــود و در آن تبادل نظر 
خوبی درباره موضوعات مرتبط با برنامه هســته ای ایران داشتیم. ریابکوف 
بــا بیان اینکه تیم های ایران و روســیه در وین و نیویورک همکاری خوبی با 
یکدیگر در این زمینه دارند، گفت: در دیدار روز گذشته با آقای باقری درباره 
روند اجرای قطع نامه ۲۲۳۱ ســازمان ملــل نیز تبادل نظر کردیم. او با تأکید 
بر اینکه روســیه و ایران در این خصوص همــکاری خوبی با یکدیگر دارند، 
گفت: در دیدار روز گذشــته بــا آقای باقری درباره رونــد عضویت ایران در 
بریکس هم گفت وگو کردیم. معاون وزیر خارجه روســیه با تأکید بر اینکه 
ایران کاندیدای قدرتمندی برای همکاری با بریکس اســت، افزود: در دیدار 
با آقای باقری درمورد همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیــز صحبت کردیم. ریابکوف تصریح کرد: برای ادامه تبادل نظر و گفت وگو 
در مورد موضوعات مورد اشــاره از آقای باقری برای سفر به مسکو دعوت 
کردم. معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری 
درمورد روند عضویت ایران در بریکس گفت: نمی توان زمان دقیق عضویت 
ایــران را اعلام کرد. او با بیان اینکه «ما و اعضای بریکس در حال بررســی 
آیین نامه پذیرش اعضای جدید» در این گروه هســتیم که در نشســت آتی 
سران در ژوهانســبورگ درباره آن تصمیم گیری می شود، تصریح کرد: ما از 
عضویت ایران در این گروه حمایت می کنیم. ریابکوف همچنین در پاسخ به 
پرســش دیگری درباره آینده برجام نیز گفت: این بستگی به تصمیم آمریکا 
و کشــورهای اروپایی عضو برجام دارد. وی با بیان اینکه دوستان ایرانی ما 
آماده احیای برجام و جمع بندی مذاکرات صورت گرفته هستند، در بخشی 
دیگر از صحبت های خود با انتقاد از رفتارهای آمریکا و ســه کشور اروپایی 
عضــو برجام در ارتباط بــا مذاکرات، تصریح کرد: این کشــورها بهانه هایی 
را مطرح می کنند که به برجام مرتبط نیســت و از موقعیت سوءاســتفاده 
می کنند. این بازی ناعادلانه و همیشگی آنهاست. این دیپلمات ارشد روسی 
ادامــه داد: این رویکرد آنها ما را شــگفت زده نمی کند. کاخ ســفید باید از 
رویکردهای دولت قبلی این کشور فاصله بگیرد. ما به آنها توصیه می کنیم 
کــه هرچه زودتر به تعهدات خود بازگردند. ریابکوف درمورد روابط ایران و 
روسیه نیز گفت: روابط دو کشور در حوزه های مختلف رو به پیشرفت است 

و روابط نزدیکی در بسیاری از زمینه ها با یکدیگر داریم. 

انقلاب مشــروطه اولین جنبــش فراگیر  
ملــی ایرانیان نبــود. پیــش از آن و پس 
از حمله اعــراب، جنبش هــای ملی نیز 
در ایــران شــکل گرفته بــود؛ اما ماهیت 
جنبش مشروطه از نظر فراگیری، حضور 
و حمایت بخشــی از گروه های مذهبی و 
اندیشــه های تجددخواهانه انقلاب، در مقایســه با قیام های ملی پیشــین متفاوت بود. از 
طرفی قیام افرادی نظیر بابک، یعقوب لیــث، مازیار و... نوعی مقابله با عنصری خارجی 
بود؛ اما مشــروطه، قیام ملی علیه اســتبداد داخلی و استعمار خارجی به شمار می رود؛ 

از این رو به نظر نگارنده مهم ترین حرکت سیاسی چندوجهی تاریخ ماست.
مشــروطه ایرانی مانند مدل های غربی اش، مثل انقلاب کبیر فرانسه و مدل شکوهمندش 
در بریتانیا و حتی پیش از آن در هلند، حاصل سال ها تکاپوی فکری و آشنایی با مظاهر مدرنیته 
بود که ایرانیان را به قیاس با دیگر ملت ها کشاند. نتیجه انقلاب مشروطه چندان از مدل های 
غربی  پیروی نکرد و ممالک محروسه ایران را از دام استبداد قجری، اسیر استبداد پهلوی کرد. 
آگاهی ناتمام و تقابل پیدا و پنهان گروه ها و اقشار حاضر در انقلاب، عاملی برای رجعت از این 
استبداد به آن استبداد بود. برای کرامول در انگلستان و روبسپیر در فرانسه و مشروطه خواهان 
در ایــران، انقلاب چندان خوش یمن نبود، هرچه جــان لاک؛ آن پیام آور آزادی فرهمندانه قد 
کشــید؛ ولی میرزا تقی خان؛ امیری که به غایت کبیر بود و بخــل درباریان و حماقت ناصری 
به زیرش کشــاند تا متوهمانه صغیرش کنند، آن قدر زنده نماند تا صدای ترک برداشتن دیوار 

استبداد را دست کم در اندک زمان اوج مشروطه خواهی ببیند.
خرافه پرســتی، نبود عزت نفس جمعی، دوگانه های هویت زدا، اقتصاد نابسامان، جامعه 
فلاکت زده، کشــاورزی بی رمق، مالیات ســنگین و... دمار از روزگار جامعه ایرانی درآورده بود. 
اگرچه کارگاه هــای کوچک و کم رمقی ظهور کرد و تجارتی خرده پــا و نصفه و نیمه هم بود؛ 
اما هرچه بود، ســر از عیاش خانه شاهی درمی آورد. طبقه متوسط شهری که در غرب انقلاب 
بورژوازی را رقم زده بود هم، نبود و اگر وجود داشت، چندان قدرت نداشت تا مانند همتایان 
غربی ندای حکومت قانون و آزادی و عدالت ســر دهد. در آن ایام جواب هر اعتراضی علیه 
شاه و دربار قجری چیزی نبود جز «پدرسوخته را فلک کنید و پدرش را درآورید تا عبرتی باشد 

برای آنان که بر ذات اقدس همایونی خرده می گیرند».
وقتــی ظل بیمار و دروغین الهی؛ مظفرالدین میرزا، به شــاهی رســید، فضا اندکی ملایم 
شــد. شاید از ضعف جســمی یا روحی اش بود که مانند ناصرالدین  شاه، مردم و مطبوعات را 
ننواخت. اینک کوره راهی گشوده شده بود تا «حبل المتین» از مصر آزادانه تر به دست ایرانیان 
برسد. شر شوروی شرور در شمال و تجاوز نحس بریتانیا در جنوب، ایران را به زانو درآورده بود. 
این اجانب هر آنچه خواستند، انجام دادند و هرچه دیدند، به تاراج بردند. سرانجام عقده های 
فروهشته ملت از سده های پیش، به مرز انفجار رسید و بغض فروخفته تاریخی ایرانیان ترکید 
و عمارت بانک استقراضی شوروی را به آتش کشید. گویی بناشدن آن ساختمان بر گورستان 

مسلمین، تیر خیری بود که شعله به خرمن جماعت مسلمان انداخته بود.
فلک کردن دو تاجر معروف تهران در بازار به بهانه گرانی قند و شــکر، به بست نشینی در 
حرم شــاه عبدالعظیم؛ که اوج هنر اعتراضــی آن زمان بود، انجامید و مهاجرت صغری رقم 

خورد. عین الدوله، این دشــمن راستین مشــروطیت، بازار را به غارت برد تا زنان ایرانی از کنج 
عزلت بیرون آیند و در نبود مردان شــان، عریضه بر شــاه علیل برند. مهم ترین خواسته ملت 
تأسیس عدالت خانه و برکناری عین الدوله بود؛ اما سرانجام عین الدوله ماند و عدالت خانه هم 

برپا نشد. عده ای تبعید شدند و مردم به گوشه ای خزیدند و غرولندکنان بر خود می ژکیدند.
مهاجرت کبری که ســر رســید، باز هم مواعید به نســیان رفت. مرگ طلبه جوانی در 
اعتراض به بازداشــت شیخ محمد واعظ سبب شــد که بازاریان دوباره دکان های خود را 
بســتند و به همراه سیدین سندین بست نشســتند. جمع کثیری قریب به ۱۲ هزار نفر هم 
در ســفارت بریتانیا تحصن کردند تا عین الدوله عزل شــود و عدالت خانه برپا شود. این بار 
عین الدوله رفت و شــاه در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ فرمان مشــروطیت را صادر کرد و ولیعهد نیز 
با اکراه بســیار آن را تأیید کرد. افســوس آن همه جهد و جهاد، قربانــی ناآگاهی تاریخی 
ایرانیان از اوضاع و احوال خود و جامعه شد. به واسطه شکل گیری دوگانه اسلامی- ملی، 
انقلاب نوپا، به دیوار بلند سهم خواهی کوبیده شد، شاه فرمان دیگری صادر کرد تا پیامدش 
برآمدن مجلس شورای اسلامی به جای ملی باشد. مظفرالدین میرزا که درگذشت، ولیعهد 
نه چندان خردمندش بر ســریر قدرت تکیه زد و امین الســلطان، دیگر دشــمن آزادی، را از 
فرنگ فراخواند و صدارتش بخشید. «شابشــال» معلم روس با محمدعلی چنان کرد که 
هرگز نفهمید او شاه ایران و ایرانیان است. شورشی نو آغاز شد و انفجار بر سر راه کالسکه 
محمدعلی  شاه به تدبیر «حیدرخان عمو اوغلی» همانا و به توپ بستن مجلس به دستور 
شــاه بهانه جو به دست «لیاخوف» روسی همان؛ اما کشــتار بی رحمانه مدافعان قانون و 

پاسداران آزادی هم نتوانست شاه ملعون را مانند لوئی شانزدهم از نکبت برهاند.
زمانی که «ملک المتکلمین»، «جهانگیرخان صوراسرافیل» و«روح القدس» در باغ شاه 
به فرمان محمدعلی شــاه به قتل رســیدند، امین السلطان مشــتی رند را سیم و زر داد تا 
مشروطه و مشروطه خواهان را سنگ زنند و فریاد وااسلاما سر دهند. جمعی از روحانیون 
پرچم مشــروعه را عَلَم کردند و شــیخ فضل االله، مشروطه مشروعه را فریاد می زد. کار به 
جایی رسید که مذهبیون مشروطه خواه نیز تنها هدف شان را برپایی عدالت خانه خواندند، 
نه تقابل با ظل پوشــالی. آخوند خراســانی و میرزای نائینی اما سوی دیگر میدان بودند و 
به تأیید و تفسیر مشروطه در پرتو مذهب پرداختند و شیفته محدودیت اختیارات شاهی و 
حکومت شورا بودند. طلیعه رویکرد آن دو تا همین اواخر در پژوهش های داوود فیرحی 

رخ می نمود. تلاشی اگرچه وسیع، اما ناتمام.
عَلَم انقلاب در جای جای مملکت برافراشــته شــد. ســتارخان و باقرخــان در تبریز، 
محمدولی خان تنکابنی در رشــت، ســردار اســعد با همراهی بی بی مریــم بختیاری در 
اصفهان؛ عَلَم دفاع از انقلاب برداشــتند و رهســپار تهران مخوف شدند. شاه بزدل بوسه 
بر قبای تزار زد و به نوکری اش درآمد تا خرید جان بی مایه اش مزید لعن و نفرتش شــود. 
قشــون «لیاخوف» و دربار بی شــاه، درهم شکســت و انقلاب به ثمر نشست. شاه خبیث 

خلع و احمدشــاه به پادشــاهی رســید. کودکی کم مایه با آینده ای تار. شــورای انقلاب 
«عضدالملک» را به نیابت شــاه برگزید، سپهدار تنکابنی صدارت یافت و سردار اسعد به 
وزارت جنگ رسید. شیخ فضل االله نوری مخالف سرسخت مشروطه، با حکم شیخ ابراهیم 
زنجانی در ۹ مرداد ۱۲۸۸ بر دار شــد. ترور و اعدام هم از میان طرفداران مشــروطه و هم 
مشروعه خواهان، انقلاب را خونین کرد. احمدشاه مرد میدان شاهی نبود. دولت ها آمدند 
و رفتند. شاه عیاش عاشق مظاهر دلفریب غرب بود. آن چنان ضعیف و بی لیاقت می نمود 
که «کلم فروشی در سوئیس» را بهتر از «پادشاهی بر ممالک محروسه» می دانست. آفتاب 
که در خاندان قجر غروب کرد، بر بام خانه پهلوی طلوع کرد، تا با شاهی اش میخ محکمی 

بر تابوت انقلابی بکوبد که در عنفوان جوانی جان سپرده بود.
تا حدی پذیرفتنی است که در وقوع یک رویداد اجتماعی، تعلیل معلول به علت واحد، 
بر خطاســت؛ اما ریشــه مشــروطه را تا حدی می توان در کنش های اجتماعی و فرهنگی 
ایرانیان و رویکرد سیاســی سلاطین صفوی جســت. اگرچه صفویان باب ورود ایرانیان به 
مدرنیته را گشــودند؛ اما این گشــایش آن قدر نبود که منجر به جانمایی کامل تفکر مدرن 
در ســاختار جامعه ایرانی شود. گویی مدرنیته برای ما صرفا مراودات تجاری، نظامی گری 
و ظاهرش مقبول افتاد و حقیقت آن را به درستی درک نکردیم. از یک سو ارتباط سلاطین 
شــیعه صفوی با اروپاییان دری نیمه باز به مدرنیته گشود و مراودات با اروپا اندکی از تفکر 
مدرن را به ارمغان آورده بود و از دیگر ســو تقابل شــان با سلاطین عثمانی و دولت سنی 

مذهب، رقابتی مذهبی میان دو دولت به وجود آورد.
ســیر تاریخی این تحولات نشان از حاکم شــدن فرهنگی نه چندان سازگار و خردمندانه 
بر جامعه در زمان قاجاریان دارد. چه به قول «ناظم الاســلام کرمانی» ریشــه مشروطه را 
در اعطای امتیاز دخانیات بدانیم یا تحول خواهی دانشــجویان از فرنگ برگشته یا برکناری 
علی اصغر خــان اتابک یا قراردادهای ننگین تالبوت و روییتــر و چه کنش های برون مرزی 
مانند پیشــرفت ژاپن با درهم شکستن سنت شوگانی، بالاخره ندای تجدد به مرزهای ایران 
هم رســید، انگار این سرنوشــت محتوم ملت ها در دوران جدید بــود. در این میان به تعبیر 
اریکســون، روان شناس معاصر، بحران هویت یا دســت کم دوگانگی در هویت ایرانیان رخ 
داده بود. متجددان شــیفته علم و عقل، سر در وادی تغییر نهادند و بر سنت های موجود 

شوریدن گرفتند، تا به تعبیر هگل برنهادی بر نهاد سنت برآورند.
مشــروطه در ایــران دو وجه ملی و مذهبــی به خود گرفت و البته تا حــد زیادی مدیون 
منورالفکرهایی مانند ملک المتکلمین، جهانگیرخان صوراسرافیل، میرزا ملکم خان، آخوندزاده 
و طالبوف و... بود. آخوند خراســانی و نائینی بیش از هر روحانی دیگر شیفته حکومت قانون 

بودند؛ اما نه به آن شیوه که روشنفکران آن زمان بودند.
گاهی برخی مذهبیون به نظر روشــنفکران حتی از ســر ناچاری وقعی می گذاشتند و گاه 
هم مستقل و جسورانه، مانند صدور فرمان جهاد علیه ارتش تزاری، جنبش تحریم تنباکو به 
پا می خاســتند. این دوگانه آخر نتوانســت اجماعی بسازد که حاصلی خوشایند در پی داشته 
باشــد و این قطبیت تا همین امروز در قالب های مختلف بروز و ظهور یافته است. با این حال 
مشــروطه خواهان سزاوار نگاهی میانه اند. نه مانند آدمیت که ملکم خان را فرای آدمی برد و 
نه مانند حامد الگار که از در انکار خوبی های نصفه و نیمه ملکم خان درآمد. یا نقد اختلافات 
فقهی و شخصی شیخ فضل االله با روحانیون حداقل مشروطه خواه و شیخ ابراهیم زنجانی بر 

ذمه این مقال نیست و نیازمند نگاهی بی طرفانه است.
مشــروطه از طرفی حاصل یک تعلل تاریخی نیز بود کــه دکتر طباطبایی آن تعلل را 
معلول زوال اندیشــه سیاســی در ایران می داند. جواد طباطبایی به درســتی بی فرجامی 
مشروطه را حاصل سال ها دورتر و زوال اندیشه سیاسی در ایران دانسته است که نتوانست 
مانند ســایر انقلاب های آزادی خــواه میان عمل و نظر تلازمی منطقــی برقرار کند. افول 
اندیشــه سیاسی، در عمل به تولید نشــدن تفکر و به وجودنیامدن مکتبی پیشرو منجر شد 
و ملتی استبدادپذیر و فاقد مطالبه گری حاکمیت قانون و دموکراسی را پروراند. مشروطه 
برای تاریخ اندیشــه ایران نوستالژی تلخ و شیرینی هم زمان بود؛ اگرچه فراگیر و پرشور اما 

ناتمام و ناتمام تر در همه این سال ها.

انقلابی پرشور
اما ناتمام

ایمان یعقوبی


